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تــهـران

  گیلانی ها
  رونق حرفه سلمانی  

***
نزدیک بودن مسافت ميان دو شهر رشت و تهران 
عاملی مهم برای مهاجرت گيلانی ها به تهران 
بود. عده ای برای تحصيل و عــده ای هم برای 
پرکردن جاهای خالی در حرفه سلمانی به تهران 

مهاجرت کردند و در پایتخت ماندگار شدند.
دکتر هومن یوســفدهی، پژوهشــگر تاریخ و 
ادبيات که درباره فرهنگ و تاریخ گيلان تحقيق 
کــرده و چندین کتــاب دارد، ادامه تحصيل و 
اشــتغال را از دلایل مهاجــرت گيلانی ها به 
تهران می داند کــه در هر دو صورت به نزدیکی 
مســافت گيلان به تهران مرتبط اســت: » از 
آنجا که تهران جاذبه های بســياری داشــت، 
گيلانی ها بعد از تحصيل در تهــران به عنوان 
معلم یا در وزارتخانه هایی مشــغول به کار و در 
این شهر ماندگار می شدند.« دکتر یوسفدهی از 
گروه دیگری از گيلانی ها نام می برد که به عنوان 
صاحبان یک شــغل به تهران مهاجرت کردند: 
»گروهی از گيلانی ها که تعدادشــان هم کم 
نبود در تهران حرفه ســلمانی را دنبال کردند. 
حتی امروز هم در تهران بسياری از سلمانی ها 
یا آرایشــگرهای مردانه، گيلانی هستند.« او 
علت مهــارت گيلانی ها در حرفه ســلمانی را 
مراودات مردم این خطه با اروپایيان و آشنایی 
با جدیدترین مدل های مو می داند: »زمانی که 
کشتيرانی در بندر انزلی ســاخته شد، تاجران 
بيشتری به این شهر آمدند و در این ميان تاجران 
اروپایی متقاضی برای کوتاهی مو زیاد بودند و 
اینگونه شد که گيلانی ها در آرایشگری مهارت 
پيدا کردنــد. برای همين بســياری از آنها بعد 
ازکســب مهارت به ســمت تهران روبه توسعه 
مهاجرت می کردند تا بتوانند از راه ســلمانی 
درآمد بيشــتری در پایتخت کســب کنند.« 
دکتر یوسفدهی درباره محل اسکان گيلانی ها 
در تهران می گوید: »نمی تــوان گفت در کدام 
قسمت از تهران متمرکز می شــدند، اما چون 
غرب تهران برای آنها در دسترس تر بود، بسياری 
از آنها در غرب پایتخت ساکن می شدند، البته 
این بدان معنا نيست که در سایر مناطق تهران 
سکونت نداشتند. هر کجا متقاضی بيشتر بود، 
آنجا با کمترین هزینه که همان قيچی و شانه 

بود، کسب وکار خود را راه اندازی می کردند.«

هنرنمایی 
با شانه و قیچی

  مشکین شهری ها
  اکثر اعضای شــبکه توزیع مطبوعات در تهــران اصالتا 

مشکین شهری هستند  
***

 از تاریخ دقيق حضور مشکين شــهری ها در پایتخت اطلاع روشنی در 
دست نيست ولی آنچه اهميت دارد گستردگی حوزه فعاليت این قوم بر 
توزیع مطبوعات شهر ماست. از شواهد بر می آید این حرفه با مهاجرت و 
ورود آنها از روستایی به نام »نقدی عليا« در 25کيلومتری مشکين شهر 

به تهران و فروش روزنامه سر چهارراه ها شکل گرفته است.
اردشيرآل عوض، تهران پژوه 
می گوید: » مشکين شهری ها 
در بدو ورود در محله ده ونک 
جــای گرفتند و در شــبکه 
توزیع مطبوعات نقش مهمی 
داشــتند. بعدهــا در محله 
کاشانک نيز این قوم مشغول 
دکه داری و توزیع جرایدی 
شدند که در پایتخت منتشر 
می شــد.« به گفته آل عوض 
در دهه 80 که تعداد زیادی 
مجله و ماهنامــه و روزنامه 
با تيــراژ بالا چاپ می شــد 
دکه های مطبوعات هم رونق 

مضاعف گرفت. هم اکنون حدود 80-70 درصد دکه های مطبوعاتی و 
شبکه توزیع مطبوعات برعهده این مهاجران است؛ دکه هایی که ابتدا با 
فروش مجلات و روزنامه ها پا گرفت و کم کم انواع تنقلات، نوشيدنی و 

نوشت افزار هم به آن اضافه شد.

  شیرازی ها 
  توسعه یافت آباد و تولید محصولات لبنی  

***
هنگامی که آقامحمدخان قاجار بر تخت ســلطنت تکيه می زند تصميم می گيرد که در 
شــيراز از خاندان زند به علت تبعيد خود انتقام بگيرد و به همين دليل، پس از سرکوب 
قيام لطفعلی خان زند، برای بقای حکومت خود و رفع خطر توطئه خاندان زند، تصميم 
به پراکنده کردن و تبعيد این خاندان می گيــرد و11 خانوار از خاندان زند به قلعه ای در 

جنوب غرب تهران تبعيد می شوند که امروزه به محله  یافت آباد مشهور است.
»اميرحسين زندیه« از ساکنان قدیمی و معتمد محله  یافت آباد، می گوید: »اجداد ما پس 
از تجهيز قلعه و خرید زمين های اطراف، به کشاورزی و دامداری مشغول شدند تا از این 
طریق بتوانند زندگی خود را بچرخانند. خاندان زندیه محصولات دامی و کشاورزی خود 
را در بازار تهران به فروش می رساندند و با درآمد ناشی از آن املاک بيشتری خریداری 

 کردند؛ چرا که روزبه روز به جمعيت آنها افزوده می شد.«
به گفته زندیه، هنگامی که خاندان زندیه نه تنها از شــيراز بلکه از ملایر نيز به یافت آباد 
تبعيد شدند به کشاورزی و دامداری روی آوردند. به علت منش نيکو و نام خوشی که از 
کریم خان زند در یاد مردم بود کسبه بازار به راحتی به آنها اعتماد کردند و از سوی دیگر، 
کيفيت خوب توليدات لبنی، فروش محصولاتشان را چند برابر کرد. آنها با یکدلی، اتحاد 

و پشتکار توانستند در یافت آباد جاگير شوند، محله را گسترش دهند و آباد کنند.

  تبریزی ها 
  توسعه قالی بافی و ساخت کفش دست دوز در 

تهران   
***

وقتی اميرکبيــر با وليعهــد از تبریز به تهــران آمدند 
و ناصرالدین شــاه بر تخت سلطنت نشســت، گروهی 
تبریزی هم به همراه آنان آمدند. آمدن تبریزی ها به دربار 
مقدمه ای شد تا سایر اقوام آذربایجانی با حضور در تهران و 
ارائه سوغات شهرشان نقش مهمی در توسعه، پيشرفت و 

تأمين نيازهای اهالی پایتخت نشين ایفا کنند.
براساس اسناد موجود، از سال 1261شمسی به بعد آثار 
زیادی از مــراوده تبریزی ها در بازار تهــران به جا مانده 
است به نحوی که حتی در ماجرای انقلاب مشروطه در 
تهران نقش پررنگی داشتند. اما از ميان همه محصولات 

و هنرهایی که رهــاورد تبریزی ها بود کدام در ســبک 
زندگی اهالی پایتخت نشــين مهم تــر و اثر گذار تر بود؟ 
اردشير آل عوض، تهران پژوه در این باره توضيح می دهد: 
»تبریزی ها از همان بدو ورود که ساکن تهران شدند با هنر 
فرش بافی بازار فرش تهران را به دست گرفتند. هرچند 
که ارمغان اقوام دیگری مانند اردبيلی ها، کاشــانی ها و 
نائينی ها هم برای شهر تهران فرش بافی بود، اما ظرافت و 

زیبایی فرش  تبریز حرف اول بازار تهران را می زد.« 
آل عوض در بخش دیگر صحبت هایش از صنعت چرم، 
بازار کفش و توليدی های این حوزه در تهران هم یادی 
می کند: »علاوه بر هنر فرش بافــی، صنعت کفش های 
چرم و دست دوز تبریز هم ميان تهرانی ها بسيار معروف 

و پرطرفدار است.«
به گفته این تهران پژوه، مرحوم ميرزا حسن رشدیه  نيز 

از چهره های شاخص تبریز،  بانی راه اندازی مدارس نوین 
ابتدا در تبریز و سپس در تهران شد. مدارس رشدیه در 
به روز سازی آموزش و پرورش ایران انقلاب بزرگی ایجاد 
کردند. پر بيراه نيست که این ماجرا و شکل گيری مدارس 
جدید را باید از خدمات تبریزی ها برای توسعه شهر تهران 
دانست. همچنين به دليل زندگی این مرحوم در حوالی 
محله اسکندری و نواب، ميدانی به نام رشدیه هم در این 

محدوده نامگذاری شده است.
آل عــوض در بخش دیگــر صحبت هایــش به محل 
زندگی تبریزی ها در تهران گریــزی می زند و می گوید: 
»عودلاجان، حدفاصل پل اميربهــادر تا ميدان منيریه، 
یاخچی آباد، نازی آباد و... از محله های آذری نشين تهران 
هستند که تبریزی ها از زمان مهاجرت شان تا به امروز در 

آن سکونت دارند.«

کاشفان جادوی چرم و نقش و گره 

آبادی یک محله با تبعیدی هااز نقدی علیا به کیوسک داری


